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 :    اطلاعات مربوط به پایان نامه یا رساله   
 :عنوان.١       

بررسی تطبیقی جریان فکری فمینیسم :به فارسی       
  در آثار شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس

 :       به لاتین
      Comparative analysis of feminism in the works of shahrnush 
parsipur and marguerite duras 

 :نوع کار تحقیقاتی. ٢      
         نظری             تجربی           

 بنیادی                      کاربردی

تعریف دقیق مسئله،بیان حدود :(مسئله بیان .٣      
مسئله،تشریح جنبه های مختلف و ابعاد موضوع و ابهامات 

 )مورد نظر تحقیق
       جنبش فمینیسم در آغاز قرن نوزدهم میلادی در 

مرد غرب شکل گرفت و هدف آن ایجاد برابری میان زن و 
در همه ی شئون بود؛ نویسندگان روشن فکر با آفرینش 
آثار خود ،نقش مهمی در گسترش و تثبیت این حرکت داشته 

 .اند
      در این زمینه شهرنوش پارسی پوریکی از چهره 
های مطرح ادبیات داستانی در ایران است؛او با آفریدن 
داستان هایی زن محور خود را درصدر نویسندگان مدافع 

یک نویسنده ی برتر ادبیات .وق زنان قرار داده استحق
فرانسه در قرن بیستم نیز مارگریت دوراس است که در 
داستان هایش به مسائل زنان و نابرابری های اجتماعی 

 .پرداخته است
      درون مایه ی داستان های این دو نویسنده معمولا 
 عشق ها،رنج ها و محرومیت های زندگی زنان و هم چنین

گردن ننهادن به سنت ها و بیان بی پروای تجربه های 
اعتراف به گناهان،آمال،اندیشه .جنسی زنان است

ها،گذشته ها،رویاها و شوربختی ها که در عرصه ی 
ادبیات نوین چونان تکنیکی رایج شده است،در آثار این 

 .دو نویسنده جایگاهی خاص دارد
ها و      در این پایان نامه بر آنیم که شباهت 

تفاوت های داستان های این دو نویسنده را به ویژه از 
نگاه جریان فکری فمینیسم مورد بررسی قرار دهیم تا 

 . به شناخت بهتری در این باره دست پیدا کنیم
 :تعریف مفاهیم تحقیق. ۴    



ضت جهانی علیه ستم و نابرابری جنسیتی :     فمینیسم
 .در جامعه استاست که هدف آن ایجاد برابری حقوق 

منظور از آثار در این پایان نامه، رمان :     آثار
ها یا داستان های بلند و داستان های کوتاه  

 .منتشرشده ی شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس است
 شمسی در تهران به ١٣٢۴در سال :    شهرنوش پارسی پور

از شانزده سالگی به نوشتن پرداخت؛در .دنیا آمد
ران تحصیل کرد و در رشته ی علوم اجتماعی دانشگاه ته

 اولین کتاب او با ١٣۴٨در سال .لیسانس گرفت
پارسی پور در .برای کودکان چاپ شد»توپک قرمز«عنوان
 به هندوستان و افغانستان و پاریس سفر کرد ١٣۵۵سال 

او تاکنون .و در رشته ی زبان و تمدن چینی تحصیل کرد
طوبا و «، » مردانزنان بدون «آثار ارزشمندی چون 

 .را آفریده است... و»معنای شب
در ویتنام کنونی . م١٩١۴درسال :      مارگریت دوراس

در هفده سالگی به پاریس رفت و در ان . به دنیا آمد
جا به تحصیل ریاضیات و حقوق در دانشگاه سوربن پرداخت 

نویسندگی را . و در رشته ی حقوق سیاسی لیسانس گرفت
 سالگی آغاز کرد که با ٢۴در » هابی شرف«با کتاب

اما پس از آن داستان هایش .اقبال چندانی مواجه نشد
ساعت ده و «:در زمره ی بهترین های قرن بیستم قرار گرفت

 .... و»اشتاین.و.شیدایی لل«،»نیم شب در تابستان 
شامل سوال اصلی و سوال های ( :سوال های تحقیق. ۵     
 )فرعی

 شباهت هایی میان داستان های چه:     پرسش های اصلی
شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس ازنظر فمینیستی 
وجود دارد؟ تفاوت های احتمالی داستان های این دو 

 نویسنده در چیست؟
 :     پرسش های فرعی

ایده ی فمینیسم در آثار پارسی پور و دوراس .١     
 چه گونه جلوه کرده است؟

دیگر مضامین نیز می توان آیا از نظر سبکی و .٢     
میان داستان های این دو نویسنده شباهت یا تفاوتی 

 پیدا کرد؟
فرضیه اصلی و فرضیه های (: فرضیه های تحقیق. ۶     

 )جنبی یا جانشینی
 :      فرضیه اصلی

     شاید بتوان یکی از ویزگی های اصلی دیدگاه های 
 بر فمینیستی را شکستن سنت ها و قراردادهای حاکم

دوراس در زمینه ی پشت کردن به سنت ها .جامعه دانست
تا جایی پیش می رود که روی جنسیتش نیز خط بطلان می 
کشد و به شراب و مستی همیشگی پناه می برد؛ قهرمانان 



زن داستان های پارسی پور نیز برای ستیز با سنت ها 
 .به نوعی عرفان گرا و مالیخولیایی می شوند

) دختر(شق مارگریت دوراس، شخصیت اصلی    در داستان عا
آن قدر خود را وابسته به پدر می بیند که حتا عشق هم 
نمی تواند او را از ارادت کورکورانه اش به دیکتاتوری 

در داستان های پارسی پور نیز این . پدر برهاند
وابستگی افراطی دختر به پدر یا برادر باعث می شود که 

 .دن د و هرگز خودش نباشدهمواره به تصمیم دیگران گر
    یک تفاوت آشکار میان فعالیت های این دو نویسنده 
آن است که مارگریت دوراس در نوشتن فیلم نامه و ساختن 
فیلم نیز دستی داشته است و لی در کارنامه ی پارسی 
پور فعالیت سینمایی به این شکل دیده نمی شود و فقط 

ی از روی داستان در سال اخیر خانم شیرین نشاط فیلم
تفاوت دیگر این که . زنان بدون مردان او ساخته است

در میان اثار پارسی پور ترجمه هم دیده می شود در 
حالی که به ظاهر دوراس در این زمینه فعالیتی نداشته 

 .است
 :     فرضیه های فرعی

به نظر می رسد در داستان های پارسی پور و .١     
یش تر به صورت شکستن تابوهای دوراس ایده ی فمینیسم ب

اجتماعی و سنت ها و مبارزه با تبعیض تجلی یافته است؛ 
نگارش آزاد و بی قید و روایت بی پروای من سرکوب شده 
ی زنان نیز می تواند جلوه ای دیگر از تاثیر فمینیسم 

 .در داستان های این دو نویسنده باشد
مشترک به نظر می رسد که اساسی ترین ویژگی . ٢     

سبکی میان داستان های این دو نویسنده بهره گیری از 
است که نقش بسیار مهمی در نشان دادن »اعتراف«تکنیک

علاوه براین دوراس را یکی از پایه .واقعیت دارد
از . گذارارن و بانوی رمان نو در فرانسه خوانده اند

این دید پارسی پور را نیز می توان صاحب سبکی دانست 
تن التزام به رعایت کلیشه های رایج رمان که با نداش

 .نویسی به نگارش رمان های نو دست زده است
     مضمون مشترک دیگر میان داستان های این دو 
نویسنده می تواند اشارات تاریخی در لا به لای داستان 

برای نمونه افت و خیزهای صد ساله ی . هایشان باشد
وبا و معنای شب اخیر تاریخ ایران بستر حوادث رمان ط

فضای رمان های دوراس به ویژه داستان درد نیز . است
 .بیش تر متاثر از جنگ جهانی دوم است

    در باره ی تفاوت اثار این دو نویسنده نیز می 
توان گفت که نظرگاه های دوراس معمولا به مرگ منتهی 
می شود تا جایی که در داستان درد حتا صلح نیز نوید 

ی دهد؛ در حالی که در داستان های مرگ و جدایی م
پارسی پور زندگی پر رنگ تر دیده می شود اگرچه هم 

 .چنان با رنج ها و محرومیت های زنان همراه است



بیان مختصر ( و سوابق مربوط پیشینه ی موضوع. ٧     
نتایج به دست آمده و نظرات علمی رایج موجود در باره 

   :)موضوع رساله تحقیق
نویسنده حرفه ای زن با نگاه فمینیستی را      اولین 

دانسته اند که بسیار زودتر از سال »کریستین دوپیزان«
عقاید فمینیستی را مطرح کرد اما موج اول .  م١٣٠٠

فمینیسم با روشنگری های مری ولستون کرافت و بیانیه 
 در انگلستان آغاز ١٧٩٢ی سی صد صفحه ای اش در سال 

ن دوبووار و آلبادسس په دس شد و با داستان های سیمو
 . در اروپا ادامه یافت... و

      در ایران دیدگاه های فمینیستی برای اولین بار 
در اشعار فروغ فرخ زاد نمود پیدا کرد و در داستان ، 
سیمین دانشور در این زمینه پیش رو است که شخصیت اول 
داستان هایش معمولا زنانی داناففعال و تاثیرگذارند؛ 

لاف تاثیر منفی و منفعلی که از زن تا پیش از آن برخ
 .در داستان ها به طور عموم ارائه می شد

     در بیان جلوه های فمینیسم در اثار داستان 
 که در مجله ها و -نویسان، در کتاب ها و مقاله هایی

 اشاره هایی گذرا و -سایت های گوناگون منتشر شده است
ا در زمینه ی مقایسه ی  گریخته یافت می شود ام–جسته 

داستان های پارسی پور و دوراس از دید فمینیسم می 
 .توان گفت که تا کنون کاری انجام نشده است

اهداف علمی ،  شامل:( ضرورت ها و اهداف تحقیق. ٨     
کاربردی و ضرورت های انجام پژوهش است در صورتی که 

 و اهداف کاربردی بر آن مترتب است نام موسسات اموزشی
 .) پژوهشی بهره ور از این تحقیق را بنویسید

    از مهم ترین اهداف این پایان نامه در بررسی 
تطبیقی جریان فکری فمینیسم در داستان های شهرنوش 
پارسی پور و مارگریت دوراس می توان به این موارد 

آشنایی بیش تر با نویسندگان مورد نظر و : اشاره کرد
یش تر دیدگاه های فمینیستی و داستان هایشانف شناخت ب

تاثیر آن ها بر داستان نویسان مورد نظر، آشنایی با 
شباهت ها و تفاوت های دیدگاه های این دو نویسنده و 

 .شناخت بیش تر ویژگی های رمان نو
روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها و . ٩      

 :اطلاعات
 –یلی روش برگزیده برای این پژوهش روش تحل      

 .توصیفی است
میدانی،کتاب  (:روش و ابزار گردآوری اطلاعات. ١٠     

پرسش نامه ، مصاحبه، مشاهده، (و ...) خانه ای و
 ...)آزمون،فیش و
 کتاب خانه ای:       روش

 فیش برداری:       ابزار



 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
:                                                         فهرست   

 صفحه
                                   چکیده                                                    

) فمینیسم ب)الف: تعریف ها و کلیات:    فصل اول
       ادبیات داستانی و ادبیات تطبیقی

                                                               مقدمه
١                     
 آغاز سخن                                                                                                
٣             

در دوران باستان                                                                      نقش زنان   
٣ 

پیدایش فمینیسم،تعریف فمینیسم،اولین (فمینیسم  
                       )                                  فمینیسم

٧ 
                                                                                                                  پیشینه ی فمینیسم     
٨ 

امواج فمینیسم                                                                                                                           
٩ 

فمینیسم لیبرال،فمینیسم (  نظریه های فمینیستی 
                                                                                ١٣)رادیکال،فمینیسم مارکسیسسم،فمینیسم سوسیالیسم

فمینیسم در ایران                                                                    
١٧ 
ادبیات داستانی و ادبیات تطبیقی                                                                                 ) ب  
٢٢ 
قصه،رمانس،رمان،رمان نو،داستان (ادبیات داستانی  

                                   )                     کوتاه
٢٢   
پیشینه ی فشرده ی رمان و داستان کوتاه                                                     
٢۴ 
داستان،جدال،پیرنگ،زاویه (عناصرداستان  

دید،شخصیت،زمینه،درون مایه،فضاوجو،گفت وگو،لحن،  
)                                                                                                         کسب
٢۵                                                                                                          



سوررئالیسم،رئالیسم ( ادبیمکتب های  
)                 جادویی،مدرنیسم،پست مدرنیسم،مکتب نگاه

٢٨ 
نگاهی گذرا به وضعیت داستان نویسی در ایران                                                                         
٣١ 
جایگاه زنان در ادبیات داستانی                       
٣۵ 
)                                                                         تعریف،شرایط،اهمیت،پیشینه(ادبیات تطبیقی  
۴٠ 
نگاهی به زندگی پارسی پور                     : فصل دوم  
۴٣ 
شهرنوش پارسی پور و جریان داستان نویسی فارسی در   

 ۴۴                            ١٣۴٢-١٣۵٧سال های 
دغدغه های فکری شهرنوش پارسی پور                                                             
۴۵ 

  بررسی جریان فکری فمینیسم در داستان های شهرنوش 
پارسی پور                                          

۴۶ 
خلاصه داستان،گذری (داستان سگ و زمستان بلند  

)                   برعناصرداستان،نمود فمینیسم
۴٧ 
خلاصه داستان،گذری (داستان طوبا و معنای شب  

)                     برعناصرداستان،نمود فمینیسم
۵۵                                                  
داستان مردان در برابر زنان یا ماجراهای ساده و   

خلاصه داستان،گذری بر عناصر (کوچک روح درخت
)                       داستان،نمود فمینیسم

۶٨ 
خلاصه داستان،گذری (داستان تجربه های آزاد 

)                            برعناصرداستان،نمود داستان
٧۵  
خلاصه داستان،گذری بر (داستان عقل آبی 

                           )        عناصرداستان،نمود فمینیسم
٨٢            
خلاصه داستان،گذری بر (داستان زنان بدون مردان 

)                       عناصرداستان،نمود فمینیسم
٩۵ 
گزیده ونگاهی کوتاه به نمود (گرما در سال صفر 

گرما درسال :فمینیسم در داستان های مجموعه داستان
همکاران،آویزه های بلور،همزاد،یک صفر،بهارآبی کاتماندو،

آقایان،زندگی خوب  جای خوب،کشتار گوسفندها،سارا،
جنوبی،باران،درخانه، آفتاب گردان،گل همیشه عاشق،آداب 

)                                                                   صرف چای در حضور گرگ،زیبا بودیم زیبا بودیم
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١٢١ 

جایگاه مارگریت دوراس در داستان نویسی                                                                           
١٢٢ 
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١٢٣   

بازتاب فمینیسم در داستان های مارگریت دوراس                                                                  
١٢۴ 

خلاصه داستان،گذری برعناصرداستان،نمود (»درد«داستان
     )                                        فمینیسم

١٢۴                                       
خلاصه داستان،گذری برعناصرداستان،نمود (»عاشق«داستان

       )                                    فمینیسم
١٣١ 

خلاصه ،گذری (اشتاین.و.داستان شیدایی لل
)                        برعناصرداستان،نمود فمینیسم

١٣٨                                             
خلاصه داستان،گذری برعناصرداستان،نمود (داستان عشق

         )                                     فمینیسم
١۴۵ 

خلاصه،گذری (داستان گفتا که خراب اولی
)                         برعناصرداستان،نمود فمینیسم

١۵١ 
ه داستان،گذری خلاص(داستان مدراتوکانتابیله
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خلاصه (داستان ساعت ده و نیم شب درتابستان    ١۵۵
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داستان،گذری خلاصه (داستان باران تابستان

         )                          برعناصرداستان،نمودفمینیسم
١۶۴ 

خلاصه داستان،گذری (داستان نایب کنسول
)                       برعناصرداستان،نمود فمینیسم

١٧١ 
نگاهی تطبیقی به نمود (نگاه و نتیجه : مفصل چهار 

رسی پور و مارگریت فمینیسم در داستان های شهرنوش پا
)                                                             دوراس؛ پاسخ به مسائل تحقیق و نتیجه گیری

١٧٩ 
          شباهت ها                                                                                                               

١٨٠ 
          تفاوت ها                                                                                                                 

١٩٢ 
          منابع                                                                                           



 
 
 
 
 
 

       
شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس :         چکیده

دو نویسنده ی معاصر ایرانی و فرانسوی هستند که در 
زن بودن، نویسنده و :داستان هایشان به دلایلی چون

 ،آشنایی با روشن فکر بودن،زیستن در دنیای قرن بیستم
... نگرش های گوناگون فمینیستی،تجربه زندگی شرقی و

توجه به عشق آزاد و رئالیسم . شباهت هایی وجود دارد
جادویی،سنت شکنی و عصیان علیه وضع موجود زنان، به 
 چالش کشیدن باورهای بی پایه و خرافی، اعتراض به 
نگاه مالی و ملکی به زن ،انتقاد از قوانین حاکم مرد 

ور،ذکر ستم پذیری و تحقیر تاریخی زن، خود فراموشی و مح
احساس ترس و ناامنی زنان،تشویق زنان به کسب علوم 

مواردی است که در ... مختلف و الگو گرفتن از مردان و
در این مقاله ضمن . داستان های آن ها به چشم می خورد

تحلیل تطبیقی اکثر داستان های این دو نویسنده، به 
ر فمینیستی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها بازتاب افکا

 .پرداخته شده است
 شهرنوش پارسی پور،مارگریت :     کلید واژه ها

 .دوراس، فمینیسم، داستان
 
  
 
 

                                                                        
                 

 
 
 



                   
      :   فصل اول

                                                       
تعریف ها            
 وکلیات

                                

                                                  
: الف              

 فمینیسم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 :مقدمه      
به نام والایی که زندگانی بشر را به کلام بلندش       

لقد کان فی قصصهم عبرة «مزین ساخت و عبرت پذیران را به
مژده داد و گوهر دل خردمندان را » لاولی الالباب

 .درخشان کرد» فاقصص القصص لعلهم یتفکرون«به



     عنوان این پایان نامه بررسی تطبیقی نظریه ی 
شهور شهرنوش پارسی پور و فمینیسم در داستان های م

در این رساله، شباهت های . مارگریت دوراس است
اندیشگی دو نویسنده ی یاد شده و تفاوت های فکری و 
فرهنگی شان با توجه به داستان هایشان شناخته می 
شود؛ البته تلاشمان بر این بوده است که داستان های 
برتر و پرشهرت این دو نویسنده را مبنای کار خود 
قرار دهیم؛ داستان هایی که پرمایه ترند و خوراکی 

 .بیش تر برای خرد در ظرفشان می توان یافت
سگ و :      بنابراین از شهرنوش پارسی پور کتاب های

زمستان بلند، طوبا و معنای شب، تجربه های آزاد، زنان 
در برابر مردان یا ماجراهای ساده و کوچک روح درخت، 

مجموعه (ردان و گرما در سال صفرعقل آبی، زنان بدون م
درد، عاشق، عشق، : را برگزیدیم و کتاب های) داستان

اشتاین، مدراتوکانتابیله، باران .و.شیدایی لل
تابستان، ساعت ده ونیم شب درتابستان، گفتا که خراب 

 .اولی، نایب کنسول را از مارگریت دوراس
       در فصل اول به معرفی فمینیسم پرداخته ایم که

اجتماعی است و برای دفاع از حقوق بخش -جنبشی فکری
محروم جامعه ی بشری در اواخر قرن نوزدهم برپا شد و 

) انتخاب کردن و انتخاب شدن(با به دست آوردن حق رأی
برای زنان تشویق به ادامه ی فعالیت شد و کم کم در 
تمام جهان نیزگسترش یافت اما به تدریج مانند هر جنبش 

ر زیاده روی هایی شد که به ناچار حتی دیگری گرفتا
کسانی چون شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس را به 

 .ابراز بیزاری واداشت
      براساس همین اختلاف هایی که در صفوف فمینیست ها 
پیدا شد،فمینیسم را دارای سه موج و شاخه های بسیار 
دانسته اند که سعی کرده ایم این امواج سه گانه و 

خه های مهم آن را به طور مختصر در این فصل بشناسیم شا
 .و بشناسانیم

      در ادامه، به شناختن داستان روی آورده ایم و 
کوشیده ایم به انواع داستان،عناصرآن، مکتب های مهم 
ادبی، سیر داستان نویسی در ایران و جایگاه زنان در 
ادبیات داستانی و بالاخره ادبیات تطبیقی، نگاهی 

 .وتاه بیاندازیمک
      در فصل دوم زندگی و دغدغه های فکری شهرنوش 
پارسی پور را از نظر گذرانده ایم و فشرده ای از 
داستان هایش را آورده ایم و بالاخره پس از نگاهی 
گذرا به عناصر داستانی در آن ها، بازتاب نظریه های 

 .فمینیستی را در این آثار کاویده ایم
 نیز از زندگی و دغدغه های فکری      در فصل سوم

مارگریت دوراس به اختصار سخن گفته ایم و پس از 
آوردن فشرده ای از داستان هایش، عناصر داستانی هریک 



را به طور گذرا نشان داده ایم و در پایان هر 
داستان، به بازتاب نظریه های فمنیستی در آن پرداخته 

 .ایم
ا نگاهی تطبیقی به      در فصل چهارم سعی کرده ایم ب

داستان های دو نویسنده ی یادشده به نتیجه گیری 
برسیم و آن داستان ها را از نظر فمینیستی در معرض 
موازنه قرار دهیم و شباهت ها و تفاوت هایشان  را 

 . بررسی کنیم
          

       
 
 

     
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :     آغاز سخن
هوم جنبش برابری خواهانه ی در مف( فمینیسم         

را می توان یکی از جنبش های فکری نامید که در )زنان
قرن اخیر بیش ترین تاثیر را بر افکارعمومی جهانیان 
داشته است و بی تردید این تاثیر وسیع را باید وام 
دار ادبیات و نویسندگان و شاعر انی دانست که دراین 

ی ها پرداخته زمینه قلم ها فرسوده اند و به روشنگر
در این نوشته تلاشمان بر این است که با این جریان .اند

فکری، بیش تر آشنا شویم ؛ریشه های آن را بجوییم و 
سیر رشدش را دنبال کنیم تا به وضعیت آن درجوامع 



امروزی برسیم و البته این همه را متناسب با این فرصت 
 .نوشتاری،به ناچار باید به صورت فشرده انجام دهیم

     ازآن جا که هیچ جنبشی به ناگاه ودفعتا اتفاق 
نمی افتد، بجاست که ابتدا نگاهی به سیر وضعیت زن از     

دوره ی باستان تا قرون متاخر بیاندازیم؛سپس در 
زمینه ی معرفی و بررسی روند تکاملی فمینیسم اشاراتی 

 : گذرا داشته باشیم
         

 :تان تا قرون متاخرنقش زنان از دوران باس. ١٫١   
     چنان که مطالعات مـردم شناسـی و جامعـه شناسـی            

در دوره ای که مردان تمام وقت،شکارچی و         نشان می دهد،  
جنگجو بودند، زنان علاوه بر مشارکت گـاه بـه گـاه در             

 پایه ای مهارت ها و تکنیک ها را        شکار،بیشتر ابزارهای 
 آورده  در نقطه ی آغاز پیشرفت های اجتماعی بـه وجـود          

ــرم     ــفال گری،چ ــون س ــنایعی چ ــشاورزی و ص ــد؛از ک ان
سازی،پارچه بافی و خانه سازی گرفته تا پایـه گـذاری           
علوم گیاه شناسی،شیمی،داروسازی و دیگرشاخه های دانش       

 .بشری
فهرسـت صـدها داروی شـفابخش را        » دان مکنـزی  «     دکتر

برمی شمرد که زنان ابتدایی به سبب آشنایی نزدیـک بـا            
یاهان کشف کرده بوده اند و گوردون چایلد مـی          زندگی گ 
دانـــش شـــیمی در ســـفال گری،فیزیـــک و    «:گویـــد

ریسندگی،مکانیک دستگاه بافندگی و گیاه شناسی کتان و        
: ١٣٨٣ایولین ریـد،  (».پنبه را باید مرهون زنان دانست     

ایــن همــه ناشــی از ویژگــی مــادری آنــان بــوده  )  ٧٢
ه درآمیختـه   است؛زیرا مادری بـا پـیش روی و کـارهموار         

است؛ چنان که در زبان های بدوی ایـن هـم آمیـزی بـه               
ــا واژه ی    ــان ه ــود؛در آن زب ــی ش ــده م ــکار دی طورآش

      )همان با تلخیص(است» زایشگر-تولیدگر«مادربرابربا
ــورخ     ــوق دان و م ــاخوفن حق ــه ب ــین زمین       در هم

در تحقیقـاتش بـه ایـن نتیجـه رسـید           )١٨١۵-١٨٨٧(سویسی
 مـردان ازلـی نبـوده اسـت بلکـه           برتـری فرهنگـی   «:که

ــته      ــوری داش ــاهی مح ــان جایگ ــای دور زن ــته ه درگذش
 )١٣٩: ١٣٨۴کارن هورنای،(».اند

     رابرت بری فلـت نیـز در اثـر پژوهـشی خـود بـا               
نشان داده اسـت کـه زنـان در جامعـه ی            »مادران«عنوان

بدوی موقعیت رهبری خود را به دو دلیل عمـده بـه دسـت              
ــد ــ.١:آورده بودن ــش زای ــدگی و .٢شی نق ــش تولیدکنن نق

 .        برآوردن نیازهای آغازین زندگی بشر
حق «باکوفن با انتشار کتاب   .جی.جی. م١٨١۶      در سال 

اصطلاح مادرسالاری را ساخت و برای دوران آغازین        »مادری
زندگی بشر به کار گرفت و توجه همگـان را بـه جایگـاه              

یص تلخ ـ.(بلند زنـان در جامعـه ی باسـتانی جلـب کـرد            
 )٣٩: ١٣٨٣ایولین رید،:از



    به تدریج با بهره گیری از غیبت های گاه بـه گـاه             
زنان درعرصـه ی تولیـد بـه دلیـل عـادات ماهیانـه و               
زایمان و آشنا شدن مردان با بهره گیـری هـای مـادی و              
سرمایه داری از تولیدات خـانواده و قبیله،بـه نـوعی           
ــاق   ــشری اتفــ ــع بــ ــشی در جوامــ ــایگزینی نقــ جــ

 )٢٣: ١٣٨٣توسلی،.(افتاد
     با این حال کم نبوده اند زنانی کـه نقـش مـوثر             
خود را در متن جامعه حفظ کرده اند و از رانده شدن به             

برای نمونه امپراتریس پـول شـری       .حاشیه سرباز زده اند   
دخترتئودوس اول و خـواهر تئودوسـیوس دوم، از پـانزده           

ل یک  سالگی به جای برادرش حکومت کرد و به مدت چهل سا          
زن برجسته ی دولتی به شمار می رفت و نقـش بـسیارمهمی             
در روابط شرق و غرب و همچنـین روابـط میـان کلیـسا و               
دولت ایفا کرد یـا ادوسـیا زن تئـودوس کـه دانـشگاه              
بیزانس را سازمان بخشید و گفتـه مـی شـود کـه مجموعـه               
قوانینی را که به نام همسرش است، او خود تدوین کـرده            

جود مقاومت هـای زنـانی از ایـن دسـت،           است زیرا با و   
همواره در قرون مختلف این محدودیت ها برای زنان اعمـال           
می شده است که اگر از نظرعلمی به پیشرفت قابل توجهی           
یا کشف و تالیفی دست پیدا می کردند، ناچار بودند آن           

شـوهر،پدر یـا    (را به نام یکـی از بـستگان مـرد خـود           
 .       ثبت کنند) برادر

در یکـی از همـین قـرون        »هاریت تـایلور  «   چنان که    
بـه علـت ممانعـت      )١٨٠٧-١٨۵٨(متاخر یعنی قرن نـوزدهم      

جـان  «شوهرش نتوانست نامش را به عنوان مولـف و همکـار          
ــل ــتوارت میــ ــاب» اســ ــصاد «در کتــ ــول اقتــ اصــ

 )٩٣: ١٣٨٣آندره میشل،.(بیاورد»سیاسی
      این محدودسازی زنان تا آن جا پـیش رفـت کـه در             

چهل و یک تن و در سـال        . م١۴٨۵ایتالیا درسال »کوم«هرش
سیــصد زن صــوفی مــسلک را زنــده زنــده در     . م١۵١۴

برابرمردم درآتش انداختند و توجیهی کـه بـرای همـه ی            
این اعمال سرکوب گرانه علیه زنان داشـتند ایـن بـود            

زن موجود غریبی است که با ارواح در تمـاس اسـت و             «:که
یی دارد که به مدد آن ها می        از این رو قدرت های جادو     

بنـابراین مـرد بایـد از       .تواند به مرد آسیب برسـاند     
طریق منقاد و مهارکردن زن،از خود در برابر قدرت های          

 )١٣۴ : ١٣٨۴کارن هورنای،(»...اهریمنی او حفاظت کند
     وجود این گونه آموزه های افراطی در دین مـسیحی          

دل خواه از کتاب    گاه زنان بزرگ را به انجام تفسیرهای        
مقدس واداشته است و گـاه پـا را از ایـن هـم فراتـر                

برای نمونـه   .گذاشته،همه ی  دین را نفی و طرد کرده اند         
اولین زنی که به تفسیر کتاب مقدس با نگرشی انتقـادی           

ــت، ــه پرداخ ــاتله«و زنان ــادام مارکیزدوش ــسوی »م فران
او شرحی شش جلدی بر سـفر پیـدایش         .) م١٧٠۶-١٧۴٩.(بود



ج :١٣٨۴کتاب زنان، .(نوشت» بررسی سفر پیدایش  «عنوانبا  
١٩٣، ١( 

     در دیــن یهــودی نیــز خلقــت زن در اصــل یکــی از 
اشتباهات خداوند محسوب شده است و زن موجـودی اغـواگر           
است که همواره مرد را به ورطه ی فلاکت و بدبختی سوق می             

 .دهد
    اما قرآن در آیات متعددی،بر برابری زن ومـرد در          

 :ابلیت دست یابی به کمال و رشد انسانی تاکید داردق
هرکس از زن و مرد کارشایسته کند و مومن باشد قطعـا            «

او را با زندگی پاکیزه ای ،حیات حقیقی  مـی بخـشیم و              
مسلما به آنان بهتر از آن چه انجـام مـی دادنـد پـاداش               

 ) سوره ی نحل٩٧آیه ی (»خواهیم داد
ن نیز اختیـار و آزادی           در آیین باستانی ایرانیا   

و مقــــام زن هماننــــد مــــرد اســــت چنــــان کــــه 
زرتـشت زن و مـرد هـر دو را برابـر            )٢،بند٣٠دریسنای(

دانسته و به هر دو اختیار داده است که راه خـویش را             
گواین که بعدها به سلیقه ی مغ       . با تفکر انتخاب کنند   

ها و حکومت های وقت به ویژه ساسـانیان در ایـن دیـن              
ایی صورت گرفت که باز هم فرودستی زنـان را          نیزتحریف ه 

تبلیغ کرده است اما مغ های ساسانی نتوانـستند همـه ی            
نشانه های برابری زن و مرد را در آیین زرتشت از بین            

امشاسپندان یا نامیرایان مقـدس درایـن       : ببرند؛ مانند 
فروتن مقـدس و    (سپندارمذ(سه مونث : آیین که شش تن اند    

نامیرا (و امرداد )تمامیت و کمال  (د،خردا)دوست دار زمین  
ــه ــذکر) و جاودانــ ــه مــ ــن:و ســ ــشه ی (بهمــ اندیــ

فرمـانروایی  (و شـهریور  ) راستی و نظم  (اردیبهشت(،)نیک
 )آرزومندانه

در فروردین یشت   »زرتشت و دین بهی   «     به استناد کتاب  
در فهرست فروهرهای برجسته،از بـیش      «نیز می بینیم که     

و بدون هیچ استثنا به      زن و مرد نام برده شده          ٣٠٠از
همه ی زنان و مردان راستکار جهان درود فرسـتاده شـده            

 )٢١١: ١٣٨۵جعفری،(».است
     کوتاه سخن این که بررسی تاریخ ،بـه طـور موکـد            
آشکارمی کند که تقریبا همه ی افرادی که قـرن هـا بـه              
عنوان پرچم دار تمدن و بانیان حقوق انسان ها شـناخته           

یعنی شدیدا مخـالف هرگونـه      » ضدزن«شده اند،به تعبیری    
ــوده   ــصلحانه ای در وضــعیت زنــان ب بهبــود و بررســی م
اند؛زنان هرگز اجازه ی ساختن تاریخ را نداشته اند،در         
امور سیاسی به هیچ وجه شـرکت داده نـشده انـد،آموزش            
هــای گونــاگون برایــشان ممنــوع بــوده اســت و تــابویی 

این که زنان   گذرناپذیر به شمارمی آمده است؛کوتاه سخن       
هیچ گاه آزادی پرداختن به استعدادهایـشان را نداشـته          

تاکید » تاریخ مذکر « کتاب ٢اند، رضا براهنی درآغازبخش     
زن اجازه ی نقش آفرینی نیافتـه اسـت بـه           «:می کند که  



ــبری    ــدان خ ــاریخ چن ــث درت ــل مون ــل از عوام ــین دلی هم
سیادت تاریخی مرد،زن را تنها بـه عنـوان یـک           ...نیست

رجه دو،انسانی شیء شده و از انسانیت افتـاده         انسان د 
 )٢٨و٢٧: ١٣٨٣براهنی، (»...خواسته است

     چه بسیار زنان هنرمند و نویسنده ای که هیچ گاه          
مجال مطـرح شـدن درسـطح مـردان بـه آنـان داده نـشده                

ویرجینیــا ولــف اشــاره مــی کنــد کــه حتــی بــا «اســت؛
استفاده استعدادترین خواهر شکسپیر فرصت و مجالی برای        

: ١٣٨٧کریـستیناهوف سـومرز،   (».از نبوغ خود پیدا نکرد    
۶٩ ( 

» جنس ضـعیف  «       به گفته ی اوریانا فالاچی در کتاب      
زن بـه دنیـا     «:مشکلات زن ها همه حول یک محور مـی گـردد          

آن هم نه به دلیل تفاوت جنـسی بلکـه بـه دلیـل              !آمدن
تابوهایی که به زندگی آن هـا تزریـق کـرده انـد یـا               

 )١۵: ١٣٨٧اوریانا فالاچی،( ». های جنسیتیتبعیض
 مـیلادی   ١٩۶٠     وضعیت اسف بار زنان،تا همین دهـه ی         

در تمام دنیا رایج بود و جز مقاومت هایی پراکنده کـه            
آن هم با برخوردهای شدید رو به رو می شد،حرکتی موثر           
نمی توانست انجام بگیرد؛ناآگاهی چنان بر جوامـع و بـه           

نداخته بود که زنان را به طور ذاتی        ویژه زنان سایه ا   
موجوداتی بی اراده و ناتوان جلـوه مـی داد؛در نظـام            
مردسالار فرودستی و تسلیم شدن را از کودکی به دخـتران           
می آموختند و آن گاه که آموزش برای زنـان آزاد شـد،             

 که همین نظام مردسالار تهیـه مـی         -در کتاب های درسیشان   
این کـار هنـوز     . ین می شد   برتری جنسی مردان تلق    -کرد

هم به طـور غیـر مـستقیم در برخـی جوامـع انجـام مـی                 
شود؛برای نمونه دخترهـا در مـدارس بـه سـوی موضـوعاتی             
هدایت می شوند که مردان به عنوان رشـته هـای زنانـه             
برایشان تعیـین کـرده انـد؛ همـین عامـل آنـان را از               
شکوفایی استعدادهایی که پیش از بلوغ نشان می دهنـد،          

 .از می داردب
     می توان این همه را مقدمه ای برای ظهور فمینیسم          

 .در غرب و گسترش آن در سرزمین های دیگر دانست
 

                                                                                                                                 : فمینیسم. ٢٫١     
 گرفتـه شـده     feminine      واژه ی فمینیسم از ریشه ی       

 در زبان های فرانـسوی و       femininاست؛این واژه را معادل   
آلمانی دانسته اند و به معنای زن یا جنس مونـث آورده            

/ یزدانـی . ک.ر.( اسـت  feminaاند،ریشه ی لاتین آن نیز        
 )١۴:.١٣٨٨جندقی،

 ایـن واژه     پیدایش :پیدایش واژه ی فمینیسم   )      الف
را به یـک مـتن پزشـکی نـسبت داده انـد کـه در  سـال                   

برای تشریح گونه ای وقفه در رشد اندام هـا          .) م١٨٧١(



و خصایص جنسی بیماران مردی آورده شده است کـه تـصور            
 .می شد از خصوصیات زنانه یافتن خود، رنج می برند

    علاوه بر این از واژه ی فمینیسم در قـرن نـوزدهم            
ف زنانی که ویژگی های مردانـه داشـته انـد           برای توصی 

استفاده می شده است؛کاربرد واژه ی فمینیـسم را نیـز           
مدت ها به شارل فوریه،نظریه پرداز فرانسوی نسبت مـی          

 در کنفرانس بین    ١٨٩٢دادند که برای نخستین بار در سال      
اما در واقـع    . المللی زنان در پاریس آن را تبیین کرد       

ایـن واژه را همچـون      )پسر(دومای   الکساندر   ١٨٧٢در سال 
صفتی خواردارنده درباره ی مردانی به کار برد که چون          
از حفظ مردانگی خود ناتوانند،با آرمان زنانه موافقت        
نشان می دهند،تا این که سرانجام ده سـال پـس از ایـن              
تاریخ اوبرتین اوکلر به ایـن واژه معنـای مـدرنش را            

 )١۶و١۵: ١٣٨۵میشل ریوسارسه،:تلخیص از.(بخشید
     با آغاز جنبش برابری خواهانه ی زنان ایـن واژه          

وارد واژگان زبان فرانسه شد؛اگرچه برخـی       .) م١٨٧٣(در
منابع، تـاریخ ورود ایـن واژه را بـه واژگـان زبـان              

اما با توجه به مطالـب      .  دانسته اند  ١٨٣٧فرانسه، سال 
 ١٨٧٣بالا در باره ی کاربرد اولیه ی واژه همان تـاریخ            

 . ست به نظر می رسددر
ــسم)     ب ــف واژه فمینی ــسیاری  :تعری ــای ب ــف ه تعری

شده است،اما اعضای جنـبش فمینیـسم هـیچ         » فمینیسم«از
تعریفی از فمینیسم را کاملا رضایت بخش نمی داننـد؛زیرا          
معتقدند این واژه نیز چـون واژه هـای دیگـر در گـذر              
 زمان دستخوش تغییر در معنا و مفهوم می شود،بنابراین        

هر تعریفی،گذشته از آن که برخاسته از ذوق و سلیقه ی           
فرد یا گروهی است که آن را ارائه داده است،به زمـان            
و فرهنگ خاصی هم مربوط است که ممکن است همه ی افراد و             
ــف      ــشمول آن تعری ــا م ــان ه ــه ی زم ــا،در هم ــروه ه گ

اساسا مباحـث   »تفرج صنع «عبدالکریم سروش درکتاب  .نشوند
قابل تعریف نمی داند و اسـتدلالش ایـن         علوم انسانی را    

است که این مسائل قابل رد واثبات نیستند؛ پس درک یک           
مفهوم را در علوم انسانی مشروط به حس تجربی آن مفهوم           
در زندگی می دانـد و در ایـن بـاره تاکیـد مـی کنـد                 

حصول مفاهیم در علوم انسانی منـوط و مـشروط بـه            «:که
 )٣۵: ١٣٧٣سروش، (» ...بازیگری و ترک تماشاگری است

        با این حال چنـان کـه مرسـوم اسـت در متـون              
گوناگون تعریف های بسیاری از فمینیـسم بـه چـشم مـی             
خورد که می توان جان واژه ی همه ی آن ها را این گونه              

فمینیسم حرکت جهانی و آگاهی بخش زنان بـرای         :بیان کرد 
رسـیم  رسیدن به برابری حقوق در همه ی شئون انسانی و ت          

ــیض و    ــه تبع ــه دور از هرگون ــادل و ب ــه ای متع جامع
 .نابرابری است



عــده ای اولــین فمینیــست را :اولــین فمینیــست)     پ
افلاطون دانسته اند که از برابری زن و مرد به صـراحت            
سخن گفته است و خواهان آموزش و حقوق برابر برای همـه            

شده اسـت،تا جامعـه     )زن ومرد (ی افراد جامعه ی انسانی    
حکیم . (ا از همه ی استعدادها و نیروها برخوردار کند        ر

 )٣٨۶: ١٣٨٢پور، 
     اما اولین نویسنده ی حرفـه ای زن را بـا نگـاه             

دانست که  ) ١٣۶۴-١۴٣٠(فمینیستی،باید کریستین دوپیزان  
بسیاری از عقاید فمینیستی را حتـا بـسیار زودتـر از            

 او می خواست به طـور جـدی بـه         .مطرح کرد .) م١۴٠٠(سال
آموزش زنان پرداخته شود تا بتوانند به ویژه درهنگام         
بیوگی مسئولیت هایی را در جامعه به عهـده بگیرنـد و            

را » شـهربانوان «او کتاب   .از عهده ی مخارج خود برآیند     
ــال ــی از  ١۴٠۵در س ــت و در آن برخ ــته اس ــیلادی نوش  م

مبارزات زنان برای استفاده از فرصـت هـای آموزشـی و            
 . ای سیاسی را ثبت کرده استمشارکت در عرصه ه

     کریستین دوپیزان در نوشته های خود در واقـع دو          
موضوع اساسی را مورد تاکیـد قـرارداد کـه بعـدها در             

ضـرورت  .١:تفکرات فمینیستی با قوПت بیش تری مطـرح شـد         
آرزوی پی ریزی جامعه ای آرام و صلح        .٢تربیت دختران       

 )۴٩: ١٣٨٣آندره میشل،:تلخیص از.(جو
چنان که گفته شـد بایـد       : پیشینه ی فمینیسم  . ٣٫١    

 میلادی را زمان آغاز حرکت زنان بـرای  احقـاق            ١۴قرن  
حقوق از دست رفته شان دانست و مشهورترین فعال حقـوق           
زنان در این دوره همان کریستین دوپیزان است امـا پـس            
ــسنده ی   ــتل نویـ ــری آسـ ــد از مـ ــن دوره بایـ از ایـ

رد که زنان را اندرز می دهد       یاد ک )١۶۶٧-١٧٣١(انگلیسی
از ازدواج بپرهیزید و از زندگی عاری از وابـستگی          «که

 ».به مردان لذت ببرید
     از این پس تقریبا همه ی منـابع فمینیـستی و ضـد             
فمینیستی در این باره اتفاق نظر دارند،که مهم تـرین          

 .نویسنده ی موج اول فمینیسم ماری ولستون کرافت است
ــ ــاب .م١٧٩٢ال      او در س ــوق زن«کت ــات حق را » اثب

مری ولستون کرافت معتقد بود که نـابرابری        .منتشر کرد 
های میان مردان و زنان ناشی از تـاثیر محـیط و محـروم              

موقع آن رسیده است    «:ماندن زنان از آموزش است و نوشت      
که انقلابی به شیوه ی زنانه به راه بینـدازیم؛وقت آن           

ن را به آنان بازگردانیم     است که اعتبار گم شده ی زنا      
و آنان را به عنوان بخشی از نوع بشر واداریم کـه بـا              

بـرادران  (».اصلاح و آموزش خـود دنیـا را اصـلاح کننـد           
 )۶۵: ١٣٨۵رحیمی،

 ١٨     البته نقش بزرگ ترین جریان فرهنگی موثر قرن         
را نیـز نمـی تـوان       » اصحاب دایره المعارف  «فرانسه،یعنی
شمندانی بودند که در قرن یـاد       اینان دان .نادیده گرفت 



شده برای گردآوری نخستین دایره المعارف جهان بـه سـبک           
جدید گروهی تشکیل داده بودنـد و بـیش ترهمـسران ایـن             
گروه زنانی دانشمند و صاحب سـالن بودنـد کـه جلـسات             
گروه را در سالن های خود تشکیل می دادند و می تـوان             

        اد ایـن گـروه     گفت که اولین نوشته های فمینیستی از
جوشید؛ برای نمونه مـی تـوان از همـان مـادام مـارکیز              

او یکـی   .یاد کـرد  » بررسی سفر پیدایش  «دوشاتله و اثرش  
از زنان دانشمند و سـالن دار پـاریس و همـسر یکـی از               

 )١،١٩٣ج:١٣٨۵کتاب زنان، .(بود» اصحاب دایره المعارف«
     به این ترتیب ضت فمینیسم از اواخر قرن هجـدهم          

 .و اوایل قرن نوزدهم در فرانسه پدیدار شد
    علت محرک این جنـبش را، در ایـن مقطـع اعلامیـه ی              
حقوق بشر فرانسه دانسته اند که پـس از انقـلاب کبیـر             

بـه تـصویب رسـید؛ در ایـن         . م١٧٨٩این کـشور در سـال     
اعلامیه هیچ گونه حقی برای زنان در نظر گرفتـه نـشده            

یی در پیـروزی انقـلاب      بود درحالی که زنان سـهم بـسزا       
پس در حقیقت این اعلامیه،بیانیـه ای       .ایفا کرده بودند  

 .بود برای دفاع از حقوق مردان نه حقوق بشر
    این بی اعتنایی آشـکار نـسبت بـه زنان،آنـان را            
برانگیخت تا در مخالفت با این مردسالاری حاکم دست بـه           

 .اعتراض بزنند و خواهان حقوق برابر با مردان باشند
     پس از مری ولـستون کرافت،کندورسه،ریاضـی دان و         

و دیگــران ایــن حرکــت را .) م١٧٩۴( فیلــسوف فرانــسوی
دربـاره ی اعطـای     «او رساله ای به نـام       .دنبال کردند 

نوشـت کـه در     .) م١٧٩٠(در سـال  » حقوق مدنی بـه زنـان     
تصویب قوانین در پارلمان فرانسه و تاسیس باشگاه هـای          

تا این  . ن بسیار تاثیرگذار بود   سیاسی برای آزادی زنا   
تشکیل شد و بنیان گذاران اصـلی       »مکتب طرفدار زن    «که  

آن در اوایل قرن نوزدهم سن سیمون و شاگردانش بودنـد           
که به گـسترش نظریـه ی برابـری حقـوق زن و مـرد کمـک                 

 .شایانی کردند
و ) ١٨۵٧(     از آن پس دانشمندانی چـون آگوسـت کنـت         

ــسوف  ــل فیل ــتوارت می ــان اس ــصاد دان ج -١٨٧٣( و اقت
ــال   )١٨٠۶ ــرد را دنب ــوق زن و م ــری حق ــه ی براب نظری

مقهوریـــت «جـــان اســـتوارت میـــل در کتـــاب.کردنـــد
از حق مسلم زنان در حضانت فرزنـدان سـخن          )١٨۶٩(»زنان

گفت و این که زنان نباید ملزم به اطاعـت از شـوهران             
 .باشند

     در حقیقت در اواخـر قـرن نـوزدهم فمینیـسم بـه             
 . ین المللی تبدیل شدجنبشی ب

ــروزی و      ــرن پی ــد ق ــستم را بای ــرن بی ــا ق      ام
دستاوردهای مهم برای جنبش برابـری خواهانـه ی زنـان           
نامید؛ زیرا پس ازروشنگری های خانم پانک هورسـت،چهره         

بـه  . م١٩١٨ی شاخص فمینیسم انگلستان،حق رای در سـال         


